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 حجت الاسلام محمد حسنی
نماینده ولی فقیه در ارتش جمهوری 

اسلامی
نبایــد شــهیدان را مردگانــی عــادی 
بپنداریم بلکه طبق فرمایش قرآن کریم 
شهدا زنده اند و نزد خدا روزی می خورند. 
بنابراین معرفی شهدا و زنده نگه داشتن 
آنان بسیار ضروری است. ترویج جایگاه 
شــهدا از منظر قــرآن و احادیــث یکی از 
نکات مهــم در ایــن زمینه اســت. مقام 
شــهید فراتــر از درک و شــعور ماســت. 
باید همواره توجه داشــته باشیم که راه 
شــهیدان را گــم نکنیــم و از مســیر آنان 

خارج نشویم. نوید شاهد

 لطف الله سیاهکلی
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای 

اسلامی
تقریبــا در دنیــا مدلــی ماننــد جمهوری 
اســلامی ایران نداریم که یک کشــوری 
به رغــم ســخت ترین شــرایط تحریمــی 
و دشــمنان بتوانــد در مقابــل همــه 
پدیده های ضد بشری ایستادگی کند. 
اما بســیاری از ارزش هــای انقلاب برای 
جوانــان تبییــن نشــده اســت. قــدرت 
رســانه در فضای مجازی از چشمان ما 
دور مانــده اســت. جنــگ شــناختی که 
دشــمن علیــه مــا بــه راه انداختــه فقط 
جوانان را مــورد هدف قرار داده اســت، 
در ایــن شــرایط می بایســت جوانــان را 
مســلح به دانش می کردیــم که غفلت 

داشتیم. دفاع پرس

او خواســتم ماجرای زاهدان را برايم بگويد. بالاخره 
تعريف کرد و گفت: آقا من آنجا پیغامی از نماينده ويژه 
امام در مشهد برای آيت الله خامنه ای که در ايرانشهر 
در تبعید به سر می برد داشتم. گفتم: پس چرا ما را 

با خودت بردی؟ گفت: تو را بردم که رد گم کنم.« 
در خاطرات مقام معظم رهبری که به ايرانشهر تبعید 
شده بودند، خاطره ای از عبدالحسین بنا روايت شده 
است: »در منزلی که در ايرانشهر گرفته بوديم، سه 
چهار تا پنجره داشتیم، يعنی هر اتاقی يک پنجره به 
کوچه داشت. از کوچه اولاً سر و صدا می آمد و ثانیاً 
وقتی میهمان داشــتیم و حرف می زديم مأموران 
شهربانی می آمدند پشــت پنجره می ايستادند و 
حرف هايمان را گوش می دادند. شــهید برونسی و 
همراهان آمده بودند ايرانشــهر، گفتیم برويد اين 
پنجره ها را ببنديد، گفتند: همین الآن. رفتند آجر 
و گچ گرفتند و به فاصله کوتاهی پنجره ها را بستند، 
طوری که از طرف کوچه پنجره بود اما از طرف خانه 

ديوار آجری.«

پیوستن به رزمندگان 
شهید برونســی، پس از پیروزی انقلاب به صورت 
افتخاری به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست. 
با آغاز درگیری های کردســتان به پــاوه رفت و با 
شروع جنگ تحمیلی در شمار نخستین کسانی بود 
که خود را به جبهه های نبرد رساند. او در عملیات 
فتح المبین به عنوان فرمانده گردان خط شکن، مرکز 
فرماندهی عراقی ها را منهدم کــرد و از ناحیه کمر 
مجروح شد. برونسی از ناحیه دست، گردن و شکم 
جراحات ســختی را متحمل شد اما هر بار، عزمش 
برای رفتن به جبهه محکم تر می شد. او در عملیات 

متعــددی ازجمله بیت المقدس، رمضان، مســلم 
ابن عقیل، والفجر مقدماتی، والفجر يک و... به عنوان 
فرمانده گردان خط شــکن حضور داشت. با شروع 
عملیات های والفجر 3و 4به عنــوان معاونت تیپ 
18جواد الائمه)ع( در تمامی مراحل عملیات شرکت 
داشت و گردان های خط شکن را رهبری می کرد و در 
عملیات های خیبر، میمک و بدر نیز به عنوان فرمانده 
تیپ 18جواد الائمه)ع( حضور داشــت. همسرش 
روايت می کند: »يک روز به او گفتم که همسايه ها 
می گويند آقای برونسی از زن و بچه هايش سیر شده 
و همیشه جبهه اســت. خنده ای کرد و گفت: »من 
بايد بیايم به آنها بگويم من زن و بچه ام را دوســت 
دارم، اما جبهه واجب تر است. زن و بچه من اينجا در 
امانند، اما مردمی که آنجا خانه هايشان همه ويران و 

خراب شده در امان نیستند.«

کفن من لباس رزم من است
يکــی از دوســتانش در خاطراتش از ســفر حج 
می گويد: »بــا پای برهنــه در هوای گــرم مکه 
به دنبال خريد يک جفت کفش بودم که چشم ام 
به عبدالحســین خورد. بعد از سلام و احوالپرسی 
متوجه شدم که او هم کفش هايش را در طواف گم 
کرده و برای خريد کفش به بازار آمده است. حین 
سلام و احوالپرسی، کفن های برد يمانی را در بغل 
او ديدم. از او پرســیدم اين همه کفن را برای چه 
کســانی خريده ای؟ او هم يکی يکی گفت: »برای 
مادرم، پدرم، همسرم.« اما اســم خودش را نبرد. 
گفتم:»پــس برای خودت چــی حاجی؟« گفت: 
»مگر من می خواهم به مــرگ طبیعی بمیرم که 
برای خودم کفن بخرم؟ لبــاس رزم من کفن من 

بناّی عارفی که فرمانده شد
مروری کوتاه به زندگی سردار شهید عبدالحسین برونسی، شهید شاخص سازمان بسیج کارگران و کارخانجات

 يادداشتی بر کتاب»لشکر خوبان« 
خاطرات مهدی قلی رضايی

همه آنچه باید از لشکر خوبان دانست
فکر می کنید از آن همه رزمنده جان بر کف لشــکر خوبان 
که در روزگاری نه چندان دور، خواب را از چشــم نیروهای 
دشمن ربوده بودند و نام و آوازه شان لرزه بر اندام نیروهای 
بعثی عــراق می انداخت، الان چند نفــر در میان ما روزگار 
می گذرانند. کم نبود تعداد رزمندگان لشــکر خوبان در آن 
سال های سخت نبرد با دشــمن متجاوز که بعثی ها به آب 
و خاک ما تجاوز کرده بودند، اما اکنــون تعداد اين مردان 
سلحشور که يادگارهای به حق دوران طلايی دفاع مقدس 
بودند، آن قدر نیســت که بشــود در هر کوی و برزنی پای 
صحبت های شان نشست تا برای نسل های جديد فرزندان 
انقلاب از روزهايی بگويند که دشمن تا دروازه های شهرهای 
بزرگ کشــورمان پیش آمده بود و قصد اشغال بخش هايی 
از اين سرزمین شــهیدپرور را داشت. با اين حال، در همین 
سال ها که نسل های جديد مشتاق شنیدن از خاطرات دوران 
دفاع مقدس هستند، افرادی هم هستند که با صرف وقت و 
انرژی مضاعف، لحظه لحظه ســال های پرشور دفاع مقدس 
را برای ثبت در گوشــه ای از کتاب بزرگ دفاع مقدس بازگو 
می کنند تا فراموش نشود جانفشانی ها و ايثار مردان و زنانی 
که بی ادعا، اما عاشق دين و میهن خود بودند و در اين راه تا 
پای جان پیش رفتند. مهدی قلی رضايی، يکی از اين مردان 
بی ادعای روزگار اســت که خاطراتش از روزهای پرشــور 
دوران دفاع مقــدس در کتاب نام آشنای»لشــکر خوبان« 
ثبت و منتشر شده است. معصومه ســپهری، نويسنده اين 
کتاب که کار مصاحبه و تنظیم و نگارش متن کتاب را انجام 
داده، روايت کتاب را از ماجــرای اعزام مخفیانه مهدی قلی 
رضايی، نوجوان تبريزی به جبهه آغاز می کند. مهدی قلی 
بعد از حضور در عملیات فتح المبین و مسلم بن عقیل، با يک 
اتفاق ســاده وارد واحد اطلاعات لشکر 31عاشورا می شود. 
از اينجاســت  که پرده از کار نیروهای اطلاعات و عملیات 
در بخشی از جنگ کنار می رود و شــرحی از شناسايی ها و 
جزئیات نابی از عملیات های والفجر مقدماتی، بدر، والفجر 
8، کربلای 4، کربلای ۵، بیت المقدس ۲ و 3 و مرصاد روايت 
می شود تا در نهايت کتابی شکل بگیرد که حالا با نام لشکر 

خوبان سر زبان هاست.
کتاب از ۲7فصل تشــکیل 
شــده که به ترتیــب زمانی، 
فصل هــا در کنار هــم قرار 
گرفته است. روايت از تبريز 
شروع می شــود و نويسنده 
همــراه راوی عــازم مناطق 
جنگی می شــود تــا 70ماه 
حضور مهدی قلــی رضايی 
در مناطق مختلف عملیاتی 
با جزئیات هر چه بیشتر روی 
کاغذ جــاری شــود. جانباز 

70درصد همه آنچه را که از همراهی رزمندگان لشکر خوبان 
در ذهن داشته برای نويسنده کتاب تعريف می کند و سرانجام 
کتاب 808صفحه ای»لشکر خوبان« شکل می گیرد. در اين 
کتاب، نويســنده، حس و حال و ديده های کســی را به بند 
کلمات کشیده که با 70 ماه حضور در جبهه، جانباز 70درصد 
است. نويسنده کتاب، معصومه ســپهری برای نوشتن اين 
کتاب بیش از 4 سال وقت گذاشت و موقعی که اين اثر بعد از 
مراحل فنی امور چاپ را پشت سر گذاشت و از سوی انتشارات 
سوره مهر منتشر و روانه بازار کتاب ايران شد، خیلی زود مورد 
استقبال مخاطبان قرار گرفت و موفقیت های اين اثر از همان 
زمان انتشار شروع شد. کتاب لشکر خوبان در دهمین دوره 
کتاب سال دفاع مقدس در بخش خاطرات شفاهی برگزيده 
شد. با اين حال تا چاپ دوم 4 سال طول کشید. در اين مدت 
هم راوی و نويسنده و هم دوستان راوی که کتاب را خوانده 
و نظرات شان را دريغ نکرده بودند، اصلاحاتی اعمال کرده و 
کتاب را کامل تر کردند که اين نسخه در چاپ چهارم منتشر 
شد. قطار موفقیت های کتاب لشــکر خوبان تازه راه افتاده 
بود، چرا که اين بار لشکر خوبان در جشنواره ربع قرن کتاب 
دفاع مقدس هم برگزيده شــد. اما بزرگ ترين افتخار کتاب 
لشکر خوبان، تقريظ مقام معظم رهبری بر اين کتاب بود که 
اتفاق افتاد؛»اين نیز بخشی از آن تصوير عظیم و باشکوهی 
است که ما همواره آن را از دور ديده و تحسین کرده و بزرگ 
شمرده ايم بی آن که از ريزه کاری ها و نقش های معجزه آسای 
تشکیل دهنده آن و رنگ آمیزی های بی نظیر جزء جزء آن، 
به درستی خبر داشته باشیم....« اکنون کتاب لشکر خوبان 
با پشت سر گذاشتن 4۵ چاپ می رود که يکی ديگر از آثار به 
ياد ماندنی به يادگار مانده از دوران پرشکوه دفاع مقدس باشد.

سردار دريادار دوم پاسدار سیدحسین ستوده
زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان

بايد از همه توان و فرصت های خود برای زنده نگه داشتن ياد و 
خاطره شــهیدان و ترويج فرهنگ غنی دوران دفاع مقدس که 
همان فرهنگ ايثار، فداکاری و از خودگذشتگی است استفاده 
کنیم. پیشبرد مســائل فرهنگی در گرو همکاری و هم انديشی 
است و از اين رو ما وظیفه داريم در اين راه يکديگر را همراهی و 
کمک کنیم، چرا که موفقیت هر بخشی از بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس به معنای موفقیت همه آنهاست. ساخت 
موزه های دفاع مقدس و مراکز فرهنگی عامل مهمی در تحکیم 
مبانی انقلاب اسلامی و نشر فرهنگ عاشورايی دوران پرشکوه 

دفاع مقدس است.

اجازه دست اندازی به 
دستاوردهای شهدا را 

نمي دهیم
تعدادی از تشکل های شــاهد و ايثارگر با صدور 
بیانیه ای اعلام کردند: خانواده شــهدا، جانبازان، 
آزادگان و ايثارگران به دشمنان داخلی و خارجی 
اجازه دست اندازی به دســتاوردها و آرمان های 
شهدا و آسیب رساندن به آنها را نخواهند داد. در 
بخشــی از اين بیانیه آمده است: »ترديدی نبايد 
کرد که »اعتراض« که حق قانونی هر شهروندی 
اســت با »اغتشاش« که ريشــه در دسیسه های 
دشــمنان ملت بزرگوار و نظام مقدس جمهوری 
اسلامی ايران دارد، متفاوت است. اعتراض نشانه 
پويايی جامعه اســت که برخی از آســیب ها را 
برنمی تابد، ولی آشــوب و هنجارشکنی، آن هم 
وقتی توسط سیاســتمداران مغرض وابسته به 
استکبار و رسانه هايی عاری از دلسوزی برای مردم 
ايران بر آتش آن دمیده می شود، ثمره ای جز هرج 
و مرج ندارد.... لذا دشــمنان انقلاب اسلامی بايد 
بدانند خط قرمز ما حفظ نظام مقدس جمهوری 
اسلامی ايران و تمامیت ارضی کشور عزيزمان و 
امنیت و آسايش و رفاه مردم غیور و استکبارستیز 
بوده و هیچ گاه اجازه نمی دهیم دشمنان داخلی 
و خارجــی به دســتاوردها و آرمان های شــهدا 
دست اندازی کنند و به آنها آســیب رسانند. در 
پايان از همه مسئولان خدوم می خواهیم با تلاش 
مضاعف همه توان خويش را در شنیدن انتقادات 
و پیشنهادهاي مردم و در رفاه جامعه به کار گیرند.

»مستطیل قرمز«؛ فیلم تحسین شده
»مســتطیل قرمــز« محصــول 
ســال 139۵، عنــوان فیلمــی 
ســینمايی به کارگردانی حسن و 
حسین صیدخانی و تهیه کنندگی 
مرحوم علیرضا ســجادپور است 
کــه در آن حادثه بمبــاران زمین 
فوتبال منطقه چوار از استان ايلام 
در سال ۶۵ توســط جنگنده های 
عراقی روايت می شــود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ديدار با 
دست اندرکاران دومین کنگره ملی شهدای ورزشکار، مستقیماً به 

آن اشاره و از عوامل اين فیلم قدردانی کردند.
حسین صیدخانی کارگردان اين فیلم سینمايی درباره اين اثرش 
می گويد: »مستطیل قرمز براساس واقعیت ساخته شد که نمايانگر 
رشــادت های اهالی منطقه چوار اســت و کاراکترهای فیلم نیز 
مابا  ازای بیرونی دارند. من و برادرم حســن از اهالی منطقه چوار 
در استان ايلام هستیم و سال ها دغدغه اين را داشتیم که بتوانیم 
درباره شهدا و فاجعه بمباران زمین فوتبال چوار فیلمی را بسازيم 
چرا که اکثر خانواده شــهدا را از نزديک می شناسیم و در جريان 

اتفاقات سال 13۶۵ بوديم.« 
کارگردان فیلم »مســتطیل قرمز« با اشــاره به نظر مقام معظم 
رهبری درباره اين اثر می گويد:»وقتی شخصیت مهم و فرهنگی 
رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص اهمیت اين فیلم صحبت 
می کنند بايد دستگاه های فرهنگی حمايت لازم را انجام دهند؛ 
البته مطالبه ما منحصر به فیلم »مستطیل قرمز« نیست و معتقديم 
صداوسیما بايد از تمام آثار تولید شده سینمايی که مسئله ای از 
مسائل کشور را مطرح کرده اند حمايت کند و اين چتر حمايتی 
گسترده باشد.« کسب مدال بلورين و لوح زرين از جشنواره جهانی 
ficts ايتالیا، برگزيده جشنواره بین المللی مقاومت و کسب ديپلم 
افتخار و لوح زرين از جشنواره ملی فانوس ازجمله افتخارات اين 

فیلم سینمايی است. 

نقل قول خبر

معرفی فیلم

خبر کوتاه

 خبر

علی الله سلیمی؛ روزنامه نگاريادداشت

سواد چندانی نداشت اما خبر حمله به کشورش، را با بند بند وجودش احساس کرد، برای همین بود که 

شهره کیانوش راد گزارش
روزنامه نگار

برای رفتن به جبهه آرام و قرار نداشت و قید خانواده و چند بچه قد و نیم قد را زد. شهیدعبدالحسین 
برونسی، روستازاده ای عارف مسلک بود که نامش در شمار شجاع ترین فرماندهان دفاع مقدس قرار 
دارد. اوستا بنّای کم سوادی که به فرموده مقام معظم رهبری به اوج رسید و نخبه شد: »بعضی ها نخبه علمی بودند و آمدند توی جنگ. و بعضی قبل از 
اینکه وارد این میدان شوند نخبه نبودند، این میدان آنها را به فلک رساند. مثل اوستا عبدالحسین بنا، شاگرد بنایی که وارد میدان جنگ شد و رسید به 

خورشید، اوج گرفت، نخبه شد... .« مروری کوتاه به زندگی پرافتخار این فرمانده شجاع و حماسه ساز انداخته ایم.

است.« همینطور هم شد. او ۲3اسفند 13۶3 در 
هورالعظیم با لباس رزمش شــهید شد و پیکرش 

۲7سال بعد تفحص شد و به وطن برگشت.

پول حج را به سپاه برگرداند
جالب اينجاست او حتی وقتی به دلیل دلاوری هايش 
به سفر روحانی حج مشرف شــد هزينه ای را که 
توسط سپاه برای اعزامش خرج شده بود به سپاه 
برگرداند. حجت الاســلام رضايــی از همرزمان 
شــهید دراين باره می گويد: »اين خاطره مربوط 
به سال 13۶۲و يک ســال پیش از شهادت شهید 
عبدالحسین برونسی است. ســفر حج تشويقی 
بود از طرف امام خمینی)ره( به دلیل رشــادت در 
عملیات ها و جبهه. شهید برونسی معتقد بود بايد 
پول بیت المال را بپردازد و به همین علت پول سفر را 
بعد از بازگشت از حج، با فروش تلويزيونی که از مکه 

آورده بود پرداخت.«

خوابی که تعبیر شد
شهید برونسی، به حضرت زهرا)س( ارادت خاصی 
داشــت و اين موضوع را همرزمانش بارها از او نقل 
کرده اند. حجت الاســلام مسعود عالی از خطیبان 
معروف هم در يکی از برنامه های تلويزيونی از ارادت 
شهید برونسی به بانوی دو عالم چنین نقل کردند: 
»همرزمان شهید تعريف می کنند که در شب يکی 
از عملیات ها در اثر آتش سنگین دشمن، نیروهای 
خودی زمین گیر می شوند. پس از فروکش شدن 
رگبار نیروهای عراقی، او بعد از لحظه ای راز و نیاز 
و توسل به حضرت زهرا)س( به معاونش می گويد 
که 4و ۵آرپی جی زن بردار و ۲۵قدم سمت راست 
برويد و بعد 40قدم هم به سمت جلو برويد و شلیک 
کنید. فردای آن روز و با روشن شدن هوا، رزمندگان 
متوجه می شوند که شب قبل در میدان مین حرکت 
کرده اند بدون اينکه به هیچ کدام آنها آسیبی برسد. 
شهید عبدالحســین که فرماندهی آنها را برعهده 
داشته، توسل به حضرت زهرا)س( را راز محافظت 

از نیروها عنوان می کند.«
 شهید برونسی، عارف مسلک بوده و با خوابی که 
ديده شــهادت خود را پیش بینی کرده بود. يکی 
از همرزمان شهید می گويد:»شهید برونسی روز 
قبل از عملیات بدر روحیه عجیبی داشــت. مدام 
اشک می ريخت، علت را که پرسیدم آقای برونسی 
گفت: »دارم از بچه ها خداحافظی می کنم...خوابی 
ديده ام.« شهید برونسی خوابش را برايمان تعريف 
کرد اما از ما خواســت که تا زمانی که زنده اســت 
آن را جايی نقل نکنیم. او گفت: »به صورت امانت 
برای شــما نقل می کنم. در خواب بی بی فاطمه 
زهرا)س( را ديدم که فرمــود: فلانی! فردا مهمان 
ما هستی، محل شــهادت را هم نشان داد. همین 
چهار راهی بود که در محل فرود هلی کوپتر است 
و به طرف نفتخانه و جاده آسفالت بصره - الاماره 
می رود.« شهید برونســی سپس گفت که بايد در 
همین چهارراه نماز بخواند. سرانجام خواب او در 
همان جا و همان وقتی که گفته بــود، به زيبايی 
تعبیر شد. خود ســردار شهید، شهادتین را خواند 
و بدينگونه عاشــقی فرهیخته به ســمت خدا پر 
کشید.« عبدالحسین برونسی ۲3بهمن 13۶3در 
عملیات بدر و درحالی که فرماندهی تیپ 18جواد 
الائمه)ع( را برعهده داشت، با اصابت ترکش خمپاره 

به شهادت رسید.

به کبودی یاس

فیلم سینمایی »به کبودی یاس« از سری فیلم های دفاع مقدس مکث
به کارگردانی و نویســندگی جواد اردکانی تولید سال ۱۳۸۷ 
شمسی به زندگی شهید عبدالحسین برونسی می پردازد. در 
قسمتی از این فیلم که برگرفته از روایت دوستان و خانواده اش 
از زندگی شهید برونسی است، تأثیر گذاری این شهید بر جوانان 
برای اعزام به جبهه را مشاهده می کنیم: »سردار عبدالحسین 
برونسی از سرداران جبهه به شهر محل اقامتش مشهد مقدس 

به مرخصی می آید. 

او قصد دارد علاوه بر دیدار از خانواده، همرزمانش را هم ببیند. 
دو عملیات بدر و خیبر را در پیــش رو دارند و او طرح خود را با 
همرزمان در میان می گذارد و داوطلبان را آماده می کند. از آنجا 
که پیش از سپاهی شدنش به شغل بنایی می پرداخته، در همان 
چند روز اقامت به مرمت خانه های همرزمان می پردازد. به موازات 
حضور سردار برونسی شــهید، پدر شهید اسحاق هم از زندان 
مرخص می شود و به خانه می آید. خانواده به او اطلاع نمی دهند 
که اسحاق شهید شده اســت و او بعد از پیگیری می فهمد که 

جوانان تحت تأثیر سردار برونسی قرار گرفته و به جبهه می روند 
و کسانی چون اسحاق هم شــهید می شوند. بنابراین با چاقوی 
آلوده به ســم، به تعقیب او می پردازد تا در فرصت مناســب، 
نقشه اش را عملی کند و برونسی )که مشوق به جبهه رفتن و در 
نهایت شهید شدن اسحاق شده بود( را با ضربات همان چاقو از 
پای درآورد. رفته رفته کینه جای خود را به محبت می دهد و خود 
نیز با داوطلبان عازم جبهه می شود. او در عملیات بدر به عنوان 

نیروی شهید برونسی حرکت می کند و... .«

خاک های نرم کوشک
زندگی و خاطراتی از شهید برونسی، به روایت همرزمان و خانواده شهید در کتاب »خاک های نرم خاطره

کوشک« اثر سعید عاکف جمع آوری شده و توسط انتشارات ملک اعظم در سال ۱۳95به چاپ 
رسیده است. این کتاب بارها در ایران تجدید چاپ شده و تا کنون به زبان های انگلیسی، عربی و 
اردو نیز ترجمه شده است. رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۸5 در جمع فیلمسازان و 
کارگردانان سینما و تلویزیون درباره  شخصیت شهید برونسی فرمودند: »الان چند سالی است 
که کتاب هایی درباره  سرداران و فرماندهان جنگ باب شده و می نویسند و بنده هم مشتری این 
کتاب هایم و می خوانم. با اینکه بعضی از اینها را من خودم از نزدیک می شناختم و آنچه را هم که 
نوشته، روایت های صادقانه است این هم حالا آدم می تواند کم و بیش تشخیص دهد که کدام 
مبالغه آمیز است و کدام صادقانه است- بسیار تکان دهنده است. آدم می بیند این شخصیت های 
برجسته، حتی در لباس یک کارگر به میدان جنگ آمده اند؛ این اوستا عبدالحسین برُُنسی، یک 
جوان مشهدی بنّا که قبل از انقلاب یک بنا بود و با بنده هم مرتبط بود، شرح حالش را نوشته اند 
و من توصیه می کنم و واقعاً دوست می دارم شماها بخوانید. من می ترسم این کتاب ها اصلاً دست 
شماها نرسد. اسم این کتاب »خاک های نرم کوشک« است؛ قشنگ هم نوشته شده. ایشان اول 
جنگ وارد میدان نبرد شده بود و بنده هم هیچ خبری نداشتم. بعد از شهادتش، بعضی از دوستان 
ما که به مجموعه های دانشگاهی و بسیج رفته بودند و با این جوان بی سواد- بی سواد به معنای 
مصطلح؛ البته سه، چهار سالی درس طلبگی خوانده بوده، مختصری هم مقدمات و ابتدایی و اینها 
را هم خوانده بوده- صحبت کرده بودند، می گفتند آنچنان برای اینها صحبت می کرده و حرف 
می زده که دل های همه  اینها را در مشت می گرفته. به  خاطر همین که گفتم؛ یک معرفت درونی را، 
یک ادراک را، یک احساس صادقانه را و یک فهم از عالم وجود را منعکس می کرده. بعد هم بعد از 
شجاعت های بسیار و حضور در میدان های دشوار، به شهادت می رسد که حالا کاری به جزئیات آن 
ندارم. این زیبایی هایی که آدم در زندگی یک چنین آدمی یا شهید همت و شهید خرازی می تواند 
پیدا کند و یا اینهایی که حالا هستند، نظیرش را شما کجا می توانید پیدا کنید؟ کجا می شود پیدا 
کرد؟به نظر من شهید برونسی و امثال او را باید نماد یک چنین حقیقتی به حساب آورد؛ حقیقت 
پرورش انسان های بزرگ با معیارهای الهی و اسلامی، نه با معیارهای ظاهری و معمولی. به هر حال 

هر چه از این بزرگوار و از این بزرگوارها تجلیل بکنید، زیاد نیست و به جاست.«

آشنايی با روحانی مبارز و انقلابی آيت الله خامنه ای، 
شرکت در جلســات مذهبی و مبارزات انقلابی که 
در مشهد شروع شــده بود، مســیر زندگی اوستا 
عبدالحســین بنّا را به گونه ای تغییر داد که زندگی 
خود را وقف پیروزی انقلاب و بعدها دفاع از کشورش 
کرد. عبدالحسین برونسی، سوم شهريورماه 13۲1 
در روســتای گلبــوی کدکن از توابع شهرســتان 
تربت حیدريه بــه دنیا آمده بود و از راه کشــاورزی 
امرار معاش می کرد. در همان ســال ها، نقشه شاه 
برای تقسیم اراضی پیش آمد که وی از زير بار گرفتن 
زمین سر باز زد. روســتا را ترک کرد و راهی مشهد 
شد. او برای امرار معاش، شغل های مختلفی داشت 
اما هر بار به دلیل اهمیتی که به روزی حلال می داد 
از شغلش دست می کشــید و کار ديگری را پیش 
می گرفت. شاگرد سبزی فروشی شــد، اما به دلیل 
آنکه صاحبکار، ســبزی ها را برای سنگین شدن به 
آب می زد از اين کار دست کشید. شاگرد لبنیاتی شد 
اما اين بار هم نتوانست در مقابل کار صاحبکارش که 
برای سود بیشتر آب را به شیر اضافه می کرد تحمل 
کند. بنّايی، شغلی بود که می توانست خودش پای 
کار باشــد تا از حلال بودن رزقش مطمئن شود. او 
کم کم مهارتی در اين حرفه به دست آورد و به اوستا 
بنا شهرت يافت. حضور او در مشهد، مصادف شد با 
شروع مبارزات انقلاب و او که رنج و محرومیت را در 
روستا تجربه کرده بود، به يکی از افراد مورد اطمینان 
روحانی انقلابی و مبارز آيت الله خامنه ای تبديل شد. 
در درس های ايشان شرکت کرد و دروس طلبگی را 
فراگرفت. عبدالحسین برونسی، چندين بار از سوی 
ساواک دستگیر و شکنجه شد و بارها خانه اش مورد 
هجوم و بازرسی مأموران ساواک قرار گرفت. آخرين 
بار در مراسم چهلم شهدای يزد دستگیر و به سختی 

شکنجه شد.

ماجرای نامه های ارسالی به مقام معظم رهبری
زمانی که مقام معظم رهبری به ايرانشــهر تبعید 
شدند، عبدالحسین نقش رابط نیروهای انقلابی با 
روحانی خوش نام مشهد را ايفا کرد. يکی از خاطرات 
همســر برونســی، همراهی با او به ايرانشهر برای 
رســاندن نامه ها و گزارش ها به آيــت الله خامنه ای 
است. معصومه سبک خیز همســر شهید برونسي 
در اين باره می گويد:»در ســال ۵۲يــک روز آقای 

برونسی مرا با خودش به زاهدان برد. 
در مسافرخانه گذاشت و گفت: من 
می روم کاری دارم و برمی گردم. اگر 
من دير آمدم، شما همین جا بمان 
و نگران هم نشو. هرچه گفتم:کجا 
می خواهــی بروی؟ هیــچ نگفت 
و رفت و شــب نیامد و من خیلی 
نگران بودم. چون می دانســتم که 
انقلابی اســت. روز بعدش که آمد 
ديدم که خیلی خوشــحال است. 

هنگام برگشت به مشــهد هرچه خواهش کردم باز 
چیزی نگفت، ولی بعد از پیروزی انقلاب يک روز از 


